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   تعاليبسمه

  نهضت آزادي ايران

   ١٣٤٠تأسيس 

  

 بحران

  تحليلي پيرامون وخامت اوضاع كشور

  نا آتنا من لدنك رحمه و هيئيرب

  ١        لنا من امرنا رشــدا

در واپسين روزهاي رمضان كه ماه هدايت و بركت بود و در روزگاري كه امواج خون و خرابـي و فقـر                      

  توانستيم به درگاه خدا بكنيم؟ بر كشورمان هجوم آورده بود چه دعائي بهتر از آيه بالا مي

  :  جرمي مزيد بر جرمهايمان نگيرند كه بگوييماميدواريم به ما اجازه دهند و

بارالها از لطف خودت به همة ملت ايران و بـه دسـت انـدركاران و متوليـان، نـه خـشم و ضـلالت، بلكـه                 

  .رحمت برسان

  .خدايا رشد و رهائي را براي رسيدن به رستگاري خودمان و به رضاي خودت برايمان آسان فرما

و در سايه بركت و بصيرت، بـا دلـي خـالي از كينـه و خـصومت، موفـق                    خدايا كمك فرما تا با نيت پاك        

  !شويم براي نجات و پيروزي ايران و مظلومين جهان راهيابي و چاره انديشي كنيم

  

  ٭ ٭ ٭
آهنگي خواهنده با خدا است و تا حركـت از اينطـرف نباشـد بركـت از آن                    از آنجاكه لازمه اجابت دعا هم     

كنيم در حد دانايي و توانايي خود و با توكل به خدا، به دنبال روشـني                  ميسعي  . طرف ارزاني نخواهد گشت   

به تجزيه و تحليل اوضاع بحراني كشورمان پرداخته با استمداد از واقعيات و اطلاعـات               . و راهگشايي برويم  

موجود، حالات مختلف و محتمل نزديك و دور را بررسي كرده قضاوت نهايي را به عهده هموطنان عزيز و                   

  .نمائيم تصديان امور واگذار ميم

انـد و   نـه از آنچـه كـرده   . هدف ما در اين نشريه اين نيست كه كسي را متهم و به كـسي بـدگوئي نمـائيم    

نمائيم، نه تعيين تكليف خواهيم كرد كه جنگ را ادامه يا خاتمه دهند و نه به كـسي خـواهيم              كنند انتقاد مي    مي

  .گفت كه به جبهه برود يا نرود

مانند ماتمزدگان ملت و مخالفين دولت مأيوس و منصرف هستيم كه از اقدام و اعتراض، يـا لااقـل                   ما نه   

رو و سرسـپردگان بـه        انـدركاران و طرفـداران دنبالـه        اظهارنظر و گفتار، خودداري نمائيم و نه مانند دسـت         

 آنطـور كـه قـرآن و        دانيم تا مبري از وظيفه نصيحت و دلالت،         ولايت خود را معاف از توجه و مسئوليت مي        

  .اند، باشيم سنت تعيين كرده

شناسي و احترام و حتي علاقه و دلسوزي براي دنيا و آخرت رهبري انقلاب، نه ايشان را                  ما در عين حق   

خبري و خطا يا نعوذ بـاالله      هايشان خالي از بي     گيريم كه تشخيص و تصميم      معصوم معادل رسول و امام مي     

                                                      
  .ـ اي پروردگار ما از نزد خودت به ما رحمتي برسان و برايمان از كار خودمان راه رشد و هدايت را آسان فرما٩كهف . 1
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حتياج به تصحيح و تذكر نباشد و نه به عنوان يك مسلمان و يك ايراني خود        ناشي و مساوي امر خدا بوده ا      

" و تأكيد نبـوي      "١ولاتقف ما ليس لك به علم     " را در قبال دولت و دستگاه، مجاز به ناديده گرفتن نص قرآني             

 و ملـت يـا      بينيم مملكت   توانيم و حق نداريم وقتي مي       ما نمي . شناسيم  مي " ٢الخالق  لاطاعه لمخلوق في معصيه   

  .انقلاب و نظام بر لبه پرتگاه وحشتناك آتش و فروپاشي قرار دارد دم فروبسته پناه به كنج عافيت ببريم

  ٭ ٭ ٭
زهرا ما را تهديد كردند كه اگر از صلح حرف بزنيد زير ماشينتان                ارديبهشت ماه بهشت   ٢٥ربائي    در آدم 

 شعار ماركسيستي اسـت بـه شـيوه ماركسيـستي        "جنگ جنگ تا پيروزي     " خواهيم كرد و اگر بگوئيد شعار       

البته حرف ما هيچگـاه تقاضـاي صـلح از صـدام نبـوده بلكـه بـه          . عمل نموده همه را به دريا خواهيم ريخت       

كرديم كه خواهان پايان عادلانه و شرافتمندانه جنگ شـوند و بـه پيـشنهادهاي      گيرندگان نصيحت مي  تصميم

  .معقول صلح توجه نمايند

دانند نهضت آزادي ايران نه امكانات عملي و تجهيزات جنگي يا تـشكيلات اداري دارد كـه    ه مي با آنكه هم  

صاحب روزنامه و تبليغاتي در برابر دسـتگاه       . ها فراهم سازد و نه      ممانعت و مشكلاتي در راه بسيج و جبهه       

ينقـدر از منطـق و      معلـوم نيـست چـرا ا      . است كه تحميل و تسخير افكار نمايد و نه قدرت سحر و جادو دارد             

  پردازند؟ ترسند و با تهمت و تهديد به دفع و طرد ما مي اظهارنظرهاي ما مي

تنها توقع و تقاضايي كه ما از دولت و ملت داريم توجه و تمكـين بـه مـژده الهـي اسـت كـه بـه بنـدگان                             

انـب خـود و     شـدگان از ج     دهنده به سخنان و پذيرنده بهترين آنها داده است و چنـين مـردم را هـدايت                  گوش

  .٣دارندگان عقل و خرد دانسته است

تحقق اين مژده خدائي درباره انقلاب و نظام و كـشورمان و ميـل ملـت و دولـت بـه هـدايت و همكـاري،           

  .آرزوي هميشگي نهضت آزادي ايران بوده است

تهمت شود    بيني و راهيابي پرداخته مي      ضمناً اميدواريم وقتي به بررسي و باز كردن قضايا براي روشن          

هميشگي را تكرار ننمايند كه قصد مـا حربـه تبليغـاتي دادن بـه دسـت صـدام اسـت يـا خواسـتة آمريكـا و                            

علاوه بر آنكه انتقاد و ابراز نظر در همـة كـشورهاي مترقـي جهـان در همـه         . نمائيم  امپرياليسم را بازگو مي   

 مفيـد و ضـروري اسـت،    حال معمول و معقول بوده براي حـسن اداره امـور و جلـوگيري از خطـا و فـساد                  

جمهوري اسلامي ايران نيز تا به حال نه اعتنا و هراس چندان نسبت به تبليغات و ترهات بيگانگان داشـته از               

. دهـد  هاي خود اهميت به افكار و آراء ملـت مـي   اين لحاظ سياست خود را عوض كرده است و نه در تصميم      

هـا   توان به ملاحظه اينكه انتقاد از خطا و خيانـت   ميوقتي پاي سرنوشت يك ملت و انقلاب در ميان باشد آيا   

  شود از ارائه حق و حقيقت و جلوگيري از ظلم و هلاكت خودداري نمود؟ حربه تبليغاتي عليه دولت مي

  ٭ ٭ ٭
هـاي موجـود پرداختـه        اينك با اجازه خوانندگان محترم اول بـه بررسـي جهـات مهـم بحـران و جريـان                  

                                                      
  .روي مكن  از آنچه بدان علم نداري دنباله- 1
  .جب معصيت خالق باشد اطاعت از مخلوق جائز نيستكه اطاعت از مخلوق مستو  درصورتي- 2
پس به بندگاني مژده    ( فبشر عبادالذين يستمعون القول فيتبعون احسنه اولئك الذين هديهم االله و اولئك هم اولوالالباب              -١٧ زمر   - 3

دايتـشان كـرده اسـت و      اينها كساني هستند كـه خداونـد ه       . كنند  دهند و سپس از بهترين آنها پيروي مي         بده كه گوش به سخن مي     

  .)خردمندان همانها هستند
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را مطـرح  “ ايـم  چـرا چنـين شـده   ”پس از آن بـه عقـب برگـشته مـسئله        . “ايم  هكجا هستيم و چگون   ”پرسيم    مي

  .را بدهيم“ چه خواهيم شد”هاي  كنيم جواب يا جواب آنگاه نظر به آينده انداخته سعي مي. سازيم مي

هـا و راههـائي كـه         طرفه و قاطع مغرورانه نخواهد بود بلكه در برابـر برنامـه             جوابهاي ما به صورت يك    

اند حالتي را كه ممكن است رخ دهد و احتمالات مختلف نزديك و دور كشورمان را، بر                   ت گذارده پيش پاي مل  

مبناي مفروضات و معلومات و تجربيات، به خوانندگان عرضه خواهيم كرد تا هركس با درايـت و قـضاوت                   

  .خود اتخاذ نظر نمايد

شريات گذشته بـه قـدر كـافي روي    هاي قرآني و شرعي جنگ، كه در ن ضمناً ما در اين نشريه وارد جنبه    

نـشيني    كاري نداريم كه ادامه جنـگ بعـد از عقـب          . شويم  ايم، نمي   آنها بحث كرده و جواب درستي هم نشنيده       

. بايستي كرده باشيم نيروهاي عراق و فتح خرمشهر، از نظر اسلام كار مجاز و مثاب بوده يا نبوده و چه مي             

  .پردازيم به بحث و بررسي ميشناسي  بيني و چاره صرفاً از جنبه واقع

  

  ايم؟ كجا هستيم و چگونه

  وضع اقتصادي كشور) الف

باشد تجزيـه     نظر به اينكه بودجه دولت در هر كشور آئينه اوضاع اقتصادي و معياري براي قضاوت مي               

دانـيم كـه هـر بودجـه يـك       مـي . كنـيم  و تحليل خود را از وضع جمهوري اسلامي در سه سال اخير آغاز مي  

هـاي تعهـدي      كند و طرف ديگـر هزينـه        ها و عايدات ساليانه دولت را معلوم مي         رآمد دارد كه دريافتي   طرف د 

  .باشد دولت براي اداره كشور و اقدامات عمراني و خدمات و بدهيها مي

  

  ـ بودجه١

  ـ درآمدها ١/١

ه و   كسر درآمدهائي نسبت بـه آنچـه خواسـت         ٦٤و  ٦٣بر اساس جدول پيوست بودجه دولت در سالهاي         

شده است و قابل ملاحظـه و خـارج از          % ٢٤و  % ٢١پيش بيني شده بود نشان داده است كه به ترتيب معادل            

پس كاهش عمدتاً ناشي از تقليل درآمدهاي نفتي در نتيجـه تحـولات تـدريجي بـازار جهـاني                  . باشد  قاعده مي 

  . بوده است١٩٨١نفت از سال 

 ميـزان كـسري   ١٣٦٤ دلار هـر بـشكه در اسـفند     ١٢ر بـه     دلا ٢٧اما بعد از تنزل ناگهـاني قيمـت نفـت از            

رقم بودجه مصوب خواهد رسيد، بنابراين ناچـار بايـد          % ٤٤ احتمالاً به بيش از      ٦٥درآمدهاي دولت در سال     

  .نظر شود هاي ضروري و نيمه ضروري صرف اي از هزينه به ميزان قابل ملاحظه

  

  ها ـ هزينه٢/١

% ١٤و % ١٣هـا معـادل    گزير ديده است در ايفـاي تعهـدات و هزينـه    دولت خود را نا٦٤ و ٦٣در سالهاي   

نسبت به آنچه در بودجه تـشخيص داده بـوده تقليـل قائـل شـود و ايـن تقليـل و انـصراف بيـشتر دامنگيـر              

  .هاي عمراني كشور گرديده است هزينه

يـزان صـدور    در سالي كه در پيش داريم كسر درآمدهاي دولت در صورت عدم تنزل بيشتر بهاي نفت و م                 
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  .اند، گردد دانسته وعده آن را داده بيني شده و ارقامي كه ضروري مي مبالغ پيش% ٦٤آن، شايد بيش از 

شود، قبل از هر چيز اعتبـارات عمرانـي را تعطيـل كـرده از                 وقتي دولت با چنان كاهش درآمد روبرو مي       

ماننـد  . نماينـد   ردد صرف نظر مي   ها و تأسيسات و تعميرات مملكت گ        گذاري كه بايد صرف نوسازي      سرمايه

هاي آبيـاري و كـشاورزي، توسـعه بـرق و گـاز و نفـت،               ها، كارخانجات، طرح    سازي  راهسازيها، بنادر، خانه  

هـاي مثبـت و مفيـد      بديهي است كه نتيجه اين تـصميمات خوابيـدن كارهـا و توقـف فعاليـت               . مدارس و غيره  

هـاي جـاري    حـال اگـر قـرار باشـد در هزينـه     . باشـد  شود كه نگاهدارنده مملكت است و رقم كوچكي نمي    مي

هـائي    جوئي به عملي نيامده اقلامي مانند حقوق و دستمزد، بهداشت و درمان و بيمه و همچنين كمـك                   صرفه

گيرد، به جاي خـود بـاقي بمانـد، نـه             كه براي جلوگيري از گران شدن نان و مواد خواربار اوليه صورت مي            

هاي جاري نيز، كه جمع آنها بـيش          يل خواهد گشت بلكه قسمت مهمي از هزينه       تنها كليه كارهاي عمراني تعط    

آثار سوء اقتصادي و اجتماعي اين امر، كه از هم اكنـون          . از نصف بودجه است، اجباراً متوقف خواهد گشت       

هاي توليدي و زيربنائي و مـصائب         درماني، صدمه ديدن ظرفيت     پولي، بي   ظاهر شده است بيكاري، ركود، بي     

  .مشكلات زيادي خواهد بود كه ناشي از وخامت و بحران شديد اقتصادي كشور استو 

در مورد بودجه جنگ كه مهمترين مسئله مملكت و انقلاب شده است، كـاهش درآمـدهاي ريـالي و ارزي                  

اي در آن به وجود آورده است كه اثر مستقيم و مؤثر روي برنامه جنگـي                  هاي فراينده   دولت قهراً محدوديت  

 درصد كل بودجه ما مـستقيماً بـه         ٣٠بر اساس اظهارنظر مسئولان جمهوري اسلامي حدود        . د گذاشت خواه

 ٥٠جنگ اختصاص دارد و با توجه به مشاركت ارگانهاي مختلف در جنگ تناسب فوق ممكن است به حدود                   

  .درصد بالغ گردد

  

  ـ بودجه ارزي كشور ٣/١

% ٣٠و  % ٢٠هـاي اوليـه بـه ترتيـب تـا             بينـي    پـيش   نسبت به  ٦٤ و   ٦٣درآمدهاي ارزي كشور در سالهاي      

با توجه به شرايط جديد بازار جهاني نفت و به فـرض آنكـه ضـربات و           . كمبود يا عدم تحقق پيدا كرده است      

هايي باعث توقف يا تنزل بيشتر ميزان صدور نفتمان نشود و بهاي نفت نيز ثابت بماند، اين درآمـدها                 جريان

 ميليارد آن از محل فـروش نفـت و          ٥/٦ ميليارد دلار بالغ خواهد شد كه حدود         ٥/٧ حداكثر به    ١٣٦٥در سال   

بيني است كه نسبت      قابل پيش )  ميليارد دلار  ٥/٧جمعاً  (بقيه از محل صادرات غير نفتي و اصل و بهره وامها            

در بودجـه    ميليارد ارز را     ٢٠بيني    و البته پيش  ! كسري درآمد ارزي خواهيم داشت    % ٥/٦٢بيني اوليه     به پيش 

  . ميليارد تقليل دادند١٥مصوب به 

 عامل كـم اهميتـي نبـوده      ٦٥ ميليارد دلار حداقل كسري درآمد ارزي كشور در سال           ٥/٧بديهي است كه    

بـاري   گردد، آثار وخامـت     چون باعث خودداري يا جلوگيري از سفارش دادن كالاهاي ضروري به خارج مي            

  . گذاشتهاي اقتصادي و جنگي ما خواهد روي فعاليت

از هم اكنون بسياري از كارخانجات خصوصي و دولتي شده و حتي دولتي كه ارز لازم جهـت سـفارش          

شود ناچار به تعطيـل گرديـده يـا در شـرف تعطيـل و                 مواد اوليه و قطعات يدكي در اختيارشان گذارده نمي        

ري عمـده از قبيـل      بخش كشاورزي مواجه با كمبود يا فقدان مـواد ضـرو          . باشند  مرخص كردن كارگران مي   

سم، كود، بذر و غيره است كه بايد از خارج وارد گردد و نرسيدن آنهـا سـبب ركودهـاي خطرنـاك خواهـد                        
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در زمينه خواربار، دارو و كثيري از نيازهاي زندگي، چون توليدات داخلي ما قـادر بـه تـأمين كامـل،                     . گشت

مهمتر از همه   . ران ناپذيري خواهيم خورد   حتي در مواردي نيمي از آنها نيستند از مضيقه ارزي صدمات جب           

تسليحات نظامي و مهمات و نيازهاي جنگي است كه اقلام سنگين و حساس آن در داخلـه سـاخته و فـراهم                      

  .شود و احتياج به ارز فراوان دارد نمي

  ٭ ٭ ٭
هـاي جـاري و جنگـي بـشود، منـابع و              به طور كلي وقتي درآمدهاي دولت نتواند حتي جوابگـوي هزينـه           

هـا روز بـه روز        گـذاري   خائر اعتباري لازم براي امور عمراني و توليد و توسعه نداشته باشـيم و سـرمايه               ذ

  .بست عجيبي قرار خواهد داد كمتر گردد قهراً افزايش تورم، گراني، بيكاري و فقر جامعه را در بن

ي درآمـد بودجـه و      بديهي است كه با خوابيدن يا تخفيف يافتن تحرك و توليد كشور مختصر منابع داخل              

بينـي   به اين ترتيب پيش. الامكان استخراج و صدور نفت نيز در معرض نقصان شديد قرار خواهد گرفت          حتي

دانـد كـه راه خلاصـي يـا درآمـد ديگـر و                كـي مـي   . وضع بعدي بودجه و آينده كشور بسيار دشـوار اسـت          

  !آمدهاي وحشتناكي كه در انتظار است چه خواهد بود؟ پي

  

  ها بههجنگ و ج) ب

  ـ وضع عمومي جنگ١

  :توانيم چنين خلاصه نمائيم وار مي مواضع نظامي خودمان و جريانهاي جنگ را فهرست

آوري    شدت حملات و تلفات در مقايسه با سـالهاي گذشـته افـزايش سرسـام               ٨ــ بعد از عمليات والفجر      

 و تجهيـزات و تعليمـاتي كـه         هـا   يافته است و در مقابل قدرت دفاعي و تهاجمي ارتش عراق نيز در اثر كمـك               

دارد نسبت به گذشته بيشتر شده پيشروي ما را كه در فاو به حد اعلـي رسـيده بـوده تـا حـدود            دريافت مي 

هـاي تـازه بـا پـس گـرفتن و پـس دادن                زيادي متوقف ساخته حتي مبادرت به شكافتن و بـاز كـردن جبهـه             

كه قرار بود از ايـن طـرف صـورت بگيـرد            علاوه بر آن، هم حملات قاطعي       . هاي حساس نموده است     قسمت

  .گيرد تر و متواتر صورت مي تر و دقيق دچار اشكال و تأخير گرديده است و هم ضربات وارده جسورانه

ـ بمباران شهرها اگرچه تقليل فاحش پيدا كرده تقريباً تعطيل شده است ولي جنگ خليج فارس و تخريـب                   

  . استتأسيسات نفتي و صنعتي و ارتباطي شدت يافته

ـ امكان تدارك اسلحه و تجهيزات از ناحيـه ايـران بـه دليـل تنـزل عمـده درآمـد ارزي و تقليـل توليـدات                           

  .صنعتي كمبود عمده پيدا كرده است

ميليوني  ٢٠ـ بسيج مردمي كه از ابتداي جنگ مورد نظر و نداي رهبري انقلاب بوده امر به تشكيل ارتش                   

شدند يك باره در اواخر سال گذشـته          ها رفته شهيد مي     ماندهي سپاه به جبه   داده بودند و مرتباً داوطلباني به فر      

تر به آن داده شده از زنها نيز خواستند كه بـراي دفـاع از انقـلاب و مملكـت آمـاده                        تر و مصرانه    صورت قطعي 

  .شوند و تعليمات نظامي ببينند و به صنوف مختلف كشور تكليف مشاركت جنگي يا مالي و جنسي شد

 پس از تشديد حملات و ضربات عراق و تضعيف توان ارزي كشور، براي تأمين احتياجات جنگـي                  اخيراً

و اداري، از طرف رهبري انقلاب و در تبليغات انحصاري دولتي، چنين تشخيص داده و تصميم گرفتـه شـد                    

 منظـور   كه تا دير نشده است بايد مبادرت به يك حمله همه جانبه سراسري و وارد آوردن ضربه نهائي بـه                   

  .ساقط كردن صدام و حزب بعث نموده جنگ را امسال عليرغم خواسته ابرقدرتها پايان پيروزمندانه بدهيم
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هـاي ملـي را       به اين ترتيب دعوت، و بلكه امر، به شديدترين اقدام دوران جنگ به عمل آمده كليه سرمايه                

خواهنـد   اند، مي يج عام اجباري كردهشود بس كه شامل نيروهاي انساني، اقتصادي، اداري، فني و فرهنگي مي 

تفوق تسليحاتي و نظامي و سياسي حريف را با شـور و شـهادت رزمنـدگان و بـا انبـوه چـشمگير آدميـان                      

  .جبران نمايند

گانه جمهوري اسلامي ايران، ائمه جماعت، نهادهاي انقلاب و همچنـين اصـناف و            مقامات بالاي قواي سه   

اند    قدرت تبليغاتي و اجرائي خود را در خدمت اين برنامه عظيم قرار داده             هاي اسلامي زير فرمان همه      انجمن

حتي فرمانده سپاه گفتـه اسـت   . اند  آرائي چشمگير پرداخته     خرداد و قدس به صف     ١٥و با راهپيمائي تركيبي     

ايـم    هاي اقتصاديمان را در استخدام جنگ قـرار داده          سرمايه% ١٢نيروي انساني و    % ٢ما اگر تا به حال فقط       

 ميليـون را روانـه كـارزار نمـائيم،          ٨خواهيم    حالا مي ) كه البته به لحاظ رقم و كميت انطباق با واقعيت ندارد          (

ماشين دولت را يكسره در راه جنگ به كار انـدازيم و كليـه كارخانجـات دولتـي و خـصوصي را تبـديل بـه                          

   ١.كشورهاي دوست بشويمكننده نيازهاي تسليحاتي و صادركننده به  صنايع نظامي كرده تأمين

  

  ـ سياست داخلي جنگ و صلح ٢

مقامات تصميم گيرنده و گرداننده كماكان سرسختي خود را در برابـر هرگونـه ميـانجگري يـا پيـشنهاد                    

براي صلح و توقف يا تخفيف حملات ادامه داده اولويت اول را بـراي جنـگ قائلنـد و شـعار جنـگ جنـگ تـا            

اولاً در مفهـوم    .  در ماههاي اخير دو تغيير يا تحول محسوس رخ داده اسـت            ولي. دهند  پيروزي را تغيير نمي   

گفتند هدف ما تصرف كربلا، سقوط بغـداد،          اگر سابقاً مي  . اند  و منظور از پيروزي تعديل و تخفيف قائل شده        

دريافت خسارت كامل و سرنگوني حزب متجاوز بعث، مرگ صدام، اسـتقرار جمهـوري اسـلامي در عـراق،                   

اسلامي در كشورهاي منطقه، آزاد كردن قدس، نابودي اسـرائيل، برانـداختن اسـتكبار و امپرياليـسم                 انقلاب  

جهاني و بالاخره رفع فتنه از صحنه جهان است، اينك از زبان رياست جمهوري و امام جمعه موقـت تهـران                   

ب سـرنگوني    اعلام شده است كه ما كاري به كشورهاي ديگـر نداشـته فقـط طال ـ               ١٦/١٢/٦٤در خطبه جمعه    

بعـد از عـراق     ... بعد از عراق نوبت هيچكس ديگـري نيـست        ”به بيان ايشان  . صدام و حزب بعث عراق هستيم     

ثانياً از زبان رياست مجلس و امام جمعه موقت تهران در خطبـه هفتـه               “ .نوبت صلح و امنيت در منطقه است      

خواهند ايـن جنـگ تمـام     هستند كه نمياند ابرقدرتها  اقرار شده و گفته) و سپس رياست جمهوري   (قبل از آن    

اند    سپس اضافه كرده   ٢.اند  خواسته  خواهند از اين درگيري استفاده بكنند و از ابتدا چنين مي            و آنها مي  ... شود

  ٣.باشيم كه آنها مايلند هيچ طرف پيروز نشود ولي ما خواهان پيروزي خودمان مي

  

  هاي خارجي  ـ سياست٣

رقدرتها و اسرائيل مـسلماً در تجهيـز، تـشديد، اداره جنـگ دخالـت و نظـر                  به نظر نهضت آزادي ايران اب     

                                                      
بدون آنكه روي عملي بودن برنامه و تدارك مواد اوليه و قطعات يدكي كه در بخش خصوصي و دولتي مدتهاست دچار وقفـه                       . 1

  .وحشتناك شده است توضيحي بدهد

  .توانسته است تحميلي باشد بنابر اين اگر جنگ تحميلي بوده است صلح نمي. 2

  .دهيم براين فعلاً با هماهنگي ابرقدرتها جنگ را با نهايت شدت ادامه ميبنا. 3
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 را جبـران نمـوده      ١٩٧٥دولت عراق و شخص صدام به طمع اينكه شكست قرارداد الجزائـر سـال               . اند  داشته

الجيشي و اقتصادي خود را تحقق بخشند و به تصور اينكه كـشور همـسايه آنهـا در اثـر          هاي سوق   خواسته

توانـد در   باشد و صدام مي  ي دچار ضعف و از هم پاشيدگي گشته لقمه راحتي براي بلعيدن مي            انقلاب اسلام 

هـاي     مبـادرت بـه مزاحمـت و حملـه         ١٣٥٨منطقه عربي احراز رهبري و سيادت براي خود بنمايـد، از سـال              

  .ر دادندابتدائي كرده تبليغات و تحريكات انقلاب اسلامي در عراق را بهانه براي حركت تجاوزي خود قرا

در ابتدا نه عراق و نه دنيا انتظار نداشتند انقلاب اسلامي ايران، با رهبري و دولت آن، با ملت شهيدپرور                    

آن و با ارتش از هم گسيخته و جوانان ايثارگر آن چنين مقاومت و ايمان و اراده نشان داده اثبات قـدرت و                       

 تقويـت و تـدارك نيـرو پرداختـه از حاميـان             اصالت نمايند چيزي نگذشت كه صدام خود را ناچـار ديـد بـه             

به اين ترتيب براي ابرقدرتها بهترين موقعيت پيش آمد تا بـه طـور   . خارجي قديم و جديد خود استمداد نمايد      

جدي و غير مستقيم وارد صحنه گشته مهار جنگ عراق و ايران را به دست گرفته و از اهرمهاي سياسي به                     

  :شرح ذيل استفاده كنند

زده، كـرده هـم نفـت مـا را بـراي صـنايع و                  اسلحه به طرفين دعوي و به همـسايگان وحـشت          فروش) ١

نيازهاي خود ببرند و هم سودهاي سرشار عايد صنايع نظـامي و توليدكننـدگان خواربـار و مـواد اوليـه و                      

رده آمريكا اعمال نفوذ سياسي به سود اسرائيل روي ممالك عربـي ك ـ          ) ٢. آلات كشورهايشان بنمايند    ماشين

تفاهم و نزديكي سياسـي مـابين شـرق و غـرب اروپـا بـا آمريكـا در                   ) ٣. منطقه را متكي و مطيع خود سازد      

نيروي انساني و نظامي و امكانات اقتصادي و جنگي مهمتـرين دشـمنان             ) ٤. مسائل خاورميانه برقرار گردد   

اسرائيل ايجاد نمايند تا بتوانـد آن       اسرائيل يعني ايران و عراق را از بين برده امنيت و ميدان عمل آزاد براي                

انقلاب اسلامي ايران را به تلافي ضرباتي كـه زده اسـت و خطراتـي كـه                 ) ٥. شرارتها را در لبنان انجام دهد     

يعني مانع از آن شوند كـه بـه         . براي آنها ايجاد كرده سرگرم جنگ و محروم از خودكفائي و استقلال نمايند            

 رسيدن ما به اهداف اصلي انقلاب جلوگيري نموده و انقـلاب اسـلامي را             خودمان بپردازيم و موفق شدند از     

هـاي    بديهي است كه غفلت و غرور متوليان كمـك شـايان بـه نقـشه              . ناتوان و نيازمند و در دنيا بدنام نمايند       

  .ماهرانه آنها نمود

اروپـا و   سقوط غير مترقبه بهاي نفت كه مسلماً روي ضرورتهاي كوتـاه مـدت و حـسابهاي بلنـد مـدت                     

آمريكا تصميم گرفته شده بوده است و محتملاً ارتباط بـا سياسـت مـشترك آنهـا دربـاره جنـگ تحميلـي و                   

اي را در خاورميانـه و        المللي كرده ضربه    انقلاب اسلامي ايران داشته است عامل تازه اي را وارد صحنه بين           

كردند كه چرخ جنگ بايـد        بيني مي   شبرخي از مطلعين پي   . بر روي مايه حياتي و محور جنگي ما وارد ساخت         

از حركت يا لااقل از سرعت بيفتد تا مشتريان شرق و غرب يعني عراق و ايران كه به قدر كافي كشته داده و              

بلكه بتوانند نفس تازه كرده توليد و توان مجـدد  . اند به طور كلي از پا نيفتند       از قدرت و خطرناك بودن افتاده     

دار و مريزشان نگاه دارند كه مـشتري          چنان كج . ليدات و خدمات آنها پيدا نمايند     براي بازارهاي صنايع و تو    

  .آنها، و طبعاً محتاج و مطيع آنها، باشند ولي نتوانند خودكفا و خودجوش و خودساز شوند

رفت مستقل و مـزاحم و مـدعي آنهـا بـشود از      به طور خلاصه خاورميانه و ايران انقلاب كرده را كه مي     

كه به دست خودشان راه افتاده و دانسته و ندانسته، به عشق قدرت دنيا يا خدمت بـه خـدا، بـه           طريق جنگي   

الوصول، با منتهاي شـدت و خـصومت آغـاز نمـوده سرسـختانه ادامـه           الحصول يا قريب    اميد پيروزي سهل  
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د و مهارشـان    هاي اقتصادي، نظامي و سياسـي را ببرن ـ         دادند، به جان يكديگر انداختند تا حداكثر استفاده         مي

هـاي پيـروزي قطعـي و فـوري،           در هر حال اميدوار بودن ما به سقوط سهل و سريع صدام و وعـده              . نمايند

  .عملاً در حكم سراب و وسيله مؤثري براي اجراي برنامه ابرقدرتها و اسرائيل بوده است

ه بمـانيم ولـي در اثـر        اگر ما خيلي زرنگ و با عرضه بوده بخواهيم توطئه ابرقدرتها را كه مايلند ما زنـد                

فرسودگي جنگ ناتوان و نيازمنـد آنهـا بـوده مطيـع و تابعـشان باشـيم، نقـش بـر آب نمـائيم و بـه نجـات                             

كشورمان رسيده به پيروزي انقلاب و نظام اسلاميمان نائل شويم، راهش آيـا ايـن نيـست كـه بـه اسـتقلال                       

ورزي در    عـوض خـشونت و خـصومت      واقعي يعني خودكفائي و به سازندگي و خود جوشي بينديشيم؟ به            

هاي ملـي و منـابع اقتـصادي مملكـت را             داخل و خارج و داعيه اصلاح جهاني داشتن و به همراه آن سرمايه            

تبديل به ويرانه يا تعطيل و از كار افتاده كردن، آيا بهتر نبود به ايران و به انقلاب برگـشته قبـل از هـر كـار                           

  ساختيم؟  ميملت و مملكت را متحد و مستحكم و مولد

توانيم روابط خارجي را بر مبناي استقلال و احترام متقابله گذارده مبادلات عادلانه انجام دهـيم و                   ما مي 

  .مان را در خط خدائي آزادي و كرامت انساني و در جهت الفت و همكاري قرار دهيم روابط داخلي

خواهند مـا و هـر    ل و به هر وسيله مي  آيا براي ايستادگي در برابر قدرتهاي شيطاني بيگانه كه در هر حا           

بـه جـاي از بـين بردنـشان كـه از محـالات         (ضعيف را بدوشند و ببلعند و براي مصون شـدن از شـر آنهـا                

و براي دفاع از حقوق و حيات خودمان، آيا منطقاً و شـرعاً راهـي جـز هوشـياري و                    ) سياسي و خلقت است   

 راه مجهز و مولد شدن و مجتمـع و متحـد گـشتن آيـا                نيرومندي خودمان وجود دارد؟ نيرومندي نيز جز از       

  پذير هست؟ امكان

  

  وضع اجتماعي كشور ) ج

اگر بخواهيم از وضع اجتماعي كشورمان و از افكـار و روحيـات عمـومي تـصويري ارائـه دهـيم شـايد                       

 !گوياترين تابلو همين اوضاع اقتصادي و جنگي مملكت، با دورنمـاي سراسـر وخامـت و التهـاب آن، باشـد                    

هاي سابق مـا بلكـه در     نه در نوشته  . اوضاع نابسامان و ناهنجاري كه مورد انكار هيچ آدم عاقل آگاه نيست           

هاي رسمي اوضـاع حاضـر    گفتارهاي اخير بعضي از مقامات و مسئولين و نمايندگان و در آمار و مصاحبه  

پـروا همانهـا را وعـده        شـود و بـي      خلاصـه مـي   “ خون و خرابي و فقـر     ”يا آينده نزديك كشور در سه جمله        

  !دهند مي

گيريهاي كلان، يـأس و نااميـدي و       كاري و رشوه    آيا توسعة بيكاري يا مفاسد مربوطه، فساد اداري يا كم         

هاي رواني را به همراه آورده است، گراني شديد و قحطي نزديـك بـا تنگناهـاي                   تفاوتي مردم كه ناراحتي     بي

باشـد    آورد و گريبانگير اكثريت ملـت مـي         مستضعف فشار مي  زندگي كه بيش از همه روي طبقات كارمند و          

  واقعيات قابل انكارند؟ 

شوند كه از قديم مـسلمان مـؤمن و مقـدس بـوده يـا در دوران                   آيا افراد زيادي در همه طبقات ديده نمي       

لماني و مبارزات گرايش صادقانه نسبت به اسلام و انقلاب پيدا كرده بودند و حالا از انقلاب و نظام و از مس              

  اسلام برگشته بسياري از آنها شديداً ابراز ندامت و انزجار دارند؟ 

آيا در ميان نهادها، در طبقات موسوم به مستضعف و مورد حمايت و در درون دستگاه حاكم ترديـدها                   



  ٤٣

  و بازگشت و تزلزلهاي فراوان حاصل نشده است؟

وجه مردم به مساجد و محافل و تجمع آنهـا     هاي ماهرانه ت    سازي  آيا با وجود تبليغات يك جانبه و صحنه       

ها و اجتماعات يا حرف شنوائيشان از اوامر امام و مشاركتشان در رأي دادنهـا و غيـره سـال           در راهپيمائي 

  به سال دچار نكث و نقضان آشكار نشده است؟ 

  همه اينها دلالت بر چه چيز دارد؟ 

نسبت به امام هنوز قوي بـوده تـا         ) يا تظاهر به آن    (البته ارادت و اطاعت متوليان و گردانندگان و نهادها        

نمايـد و عامـل مـؤثر در ادامـه و انـسجام سيـستم                 ها را مي    حدودي جبران تضادهاي داخلي و نقطه ضعف      

تواند باشد و غير از او كسي         باشد اما تا كي وتا چه حد؟ آيا غير از خدا هيچ موجودي هوالحي القيوم مي                 مي

الاطلاق باشد؟ آيا بالاخره ملت و دولت ايران نبايد متكي به             ار و هوشيار و داناي علي     را داريم كه هميشه بيد    

  خدا و خودشان و اداره كننده امورشان باشند؟ 

آيا هفت سال تفرقه و تخريب و تخاصم كه تحت عنوان انقلاب و اسلام اجرا گرديده است و جمع كثيري                    

بينند مـا را حـسرت زدة    ود را بر لبة پرتگاه جنگ و جهنم مياز مردم ايران شاهد و نگران آثار آن شده و خ      

نمايد و نبايد به اين آيات قرآن كه زبان حـال آن              وحدت و وضعي كه در آستانة پيروزي انقلاب داشتيم نمي         

  زمان و دستورالعمل و رمز پيروزيمان بود برگرديم؟ 

يكم اذا كنتم اعداء فـالف بـين قلـوبكم فاصـبحتم            االله جميعاً و لاتفرقوا واذكروا نعمه االله عل         واعتصموا بحبل 

النار فانفذكم منها و كذلك يبين االله لكم آياته لعلكم تهتدون  منةبنعمته اخوانا و كنتم علي شفا حفر
١

  

  

  ايم؟ چرا چنين شده

ها شدند؟ آيا خود ما و گردانندگان امور سهمي و تقـصيري          ها و بيچارگي    ها باعث اين بحران     آيا خارجي 

  اقل تأثيري در ماجرا نداشتيم؟ آيا مسئوليتي نداريم؟ يا لا

هـاي فـوق را بـه         ما چون در اين نشريه در صدد انتقاد نيستيم كسي را محكـوم نمـائيم جـواب پرسـش                  

قضيه را از زاويه منفي نگاه كـرده يـك سلـسله اگرهـائي را نـسبت بـه            . دهيم  صورت اثباتي و استدلالي نمي    

  :سازيم ميآنچه تحقق نيافته است مطرح 

هاي ملـت و شـعارهاي انقـلاب بـا يـك            ـ اگر بعد از پيروزي انقلاب صادقانه و عادلانه بر طبق خواسته           ١

يافت آيـا اوضـاع    شد و انقلاب به سوي انتقام در داخل و انبساط به خارج انحراف نمي            برنامه منظم عمل مي   

  م؟به صورت فعلي درمي آمد؟ و آيا انقلاب كرده بوديم كه چنين بشوي

هاي پيش از پيـروزي انقـلاب، در كـشورمان آزادي و حاكميـت                ها و وعده    ـ اگر با وفاداري به خواسته     ٢

گشت و اختناق و انحصار و حاكميت روحاني تحميـل            ملي شورائي برطبق قرآن و قانون اساسي برقرار مي        

منـدان و ارزشـمندان و        كـرديم؟ آيـا علاقـه       شد آيا به اين اندازه ضد انقلاب و مشكل و مـدعي پيـدا مـي                 نمي

                                                      
ـ و مجتمعاً يعني با هم به ريسمان الهي چنگ زده متفرق نشويد و نعمت خدا بر خودتان را بـه يـاد آوريـد، آن                          ١٠٣/ آل عمران . 1

 او برادران يكديگر شديد و بر لبـه پرتگـاهي از        زمان كه دشمنان يكديگر بوديد و ميانتان الفت و دوستي قرار داده در سايه نعمت              

بـه ايـن    . كنـد   ها و رهنمودهاي خود را براي شما بيان مـي           از آنجا دور كرد و اين چنين خداوند نشانه        ) خدا(آتش بوديد و شما را      

  .اميد كه هدايت شده راه خويش را پيدا كنيد



  ٤٤

رسـيد    ها به حـدي مـي       ها و آزار و گرفتاري      شدند؟ آيا نابساماني    نشين مي   دانشمندان مملكت گريزان يا خانه    

كه اكثريت مردم در غالب طبقات ناراحت و ناراضي و مستأصل گرديده از انقلاب و از عمـل خـود پـشيمان                      

  باشند و بدبين نسبت به خدا و دين شوند؟ 

كـرديم آيـا      هـا مـي     روگانگيري انجام نشده اكتفـا بـه قطـع رابطـه بـا آمريكـا و اخـراج ديپلمـات                   ـ اگر گ  ٣

گـشتند؟ آيـا مـصائب جنـگ و ايـن همـه               اي از دنيا عليه ما متحد مـي         همسايگان و ابرقدرتها در قسمت عمده     

  كرديم؟ مكافات را براي خود فراهم مي

اي    چـه ادعاهـا داشـتيم و تـن بـه چـه موافقتنامـه               گيري آيا كلاه بزرگي به سرمان نرفت؟        ـ در گروگان  ٤

شـد و از فرصـت        ها كه بالاخره با دست خالي تن به آن داديم اگـر تعلـل نمـي                 در آزاد كردن گروگان   ! داديم

آمد، آيا كار منجر بـه روي كـار آمـدن بـدتر از كـارتر و                  مساعد و شرايط تعهدي كارتر استفاده به عمل مي        

شباهت به معاهده تركمان چاي نيست و بـه از دسـت دادن ميلياردهـا دلار          كه بي امضاي موافقتنامه الجزائر    

  ...گشت؟ موجودي و مطالبات و دعاويمان و پرداخت غرامات اضافي مي

ـ اگر در مملكت آزادي عقيده و قلم و اجتماعات و انتخابات آن طور كه در قانون اساسـي آمـده اسـت                       ٥

شـدند و   دار سياست و تصميم گيرندگان صـاحب اختيـار نمـي    انداشت و يك طبقه انحصارگر ميد  وجود مي 

توانستند در مسائل كشور از طريق احزاب و مطبوعات آزاد روشن شـده نظـر بدهنـد و از طريـق                       مردم مي 

يافت آيا جنگ     نمايندگان واقعي مشاورت و دخالت نمايند و به جاي حاكميت يك طبقه حاكميت ملي تحقق مي               

آمد تا هست و نيـست مـا را ببلعـد و آخـرت و دنيايمـان را بـه هلاكـت                        اني در مي  به صورت تهاجمي و وير    

  ...بكشاند؟

ـ اگر قانون اساسي كه تغيير يافته خودشان و تصويب شده اكثريت قاطع ملت است و آن را مقارن يـا                     ٦

تقنينـي، قـضائي    گرديد و به آن احترام گذاشته قواي سه گانه            اند، صادقانه اجرا مي     معادل اسلام اعلام كرده   

شدند آيا مجلس نقش مـؤثر و مـسئول خـود و     و اجرائي، با حفظ استقلال و آزادگي و تعهد، مجريان آن مي       

هـا و   عـدالتي  بايـستي نگهبـان قـانون باشـد بـا بـي       داد؟ آيا قوة قضائيه كه مـي     پشتيباني ملت را از دست مي     

  افتاد؟  آيا قوه مجريه از حيثيت و قدرت ميشد؟ الساعه از بين برنده حقوق و قانون مي هاي خلق بخشنامه

هـاي   كيشي و بر طبق قانون اساسي بـا افـراد و گـروه         وطني و هم    ـ اگر بر مبناي آزادمنشي و رسم هم       ٧

  گرديد؟ شد آيا جامعه تا اين حد دچار تفرقه و بدخواهي و گسيختگي مي وفادار به انقلاب و نظام عمل مي

رفـت    ها در جهت استقلال و سازندگي و خودكفائي مـي           لي انقلاب برنامه  ـ اگر از ابتدا بر طبق شعار اص       ٨

داشتيم آيا اوضاع معنوي، اقتـصادي و         مي) نه اسلام حكومتي با حاكميت روحاني     (و حكومت واقعاً اسلامي     

شـديم و     اجتماعي به صورتي كه اينك شاهد آن هستيم درآمده اين چنين مفلس و سرگردان و مـأيوس مـي                  

  ...گرفت؟ پرتگاه آتش قرار ميملت در لبه 

  

  چه خواهيم شد؟

شود كه عيب و اشكال عمده و وخامتي در كـشور       مقامات معتقدند و در تبليغات رسمي چنين وانمود مي        

جز آنكه انقلاب و نظام استقرار و استيلاي بيشتر يافته اسـت و ملـت               . وجود ندارد و هيچ طور نخواهيم شد      

هـا نداشـته بـا سـربلندي و نيرومنـدي تحمـل هـر                 شدت و وسعت بحران   شهيدپرور گوش به فرمان باك از       



  ٤٥

اسـلام را در دنيـا برقـرار خـواهيم كـرد،            . نمايد  محروميت و سختي را، براي پيروزي تا سر حد نابودي مي          

هـاي طغيـان و انقـلاب عليـه مـستكبرين هـر دم                مستضعفين جهان را نجات و حاكميت خواهيم داد و شـعله          

  .ير خواهد شدگ تر و عالم فروزان

توانيم اين اظهارات و ادعاها را، كه خودشان هم ديگر با اطمينان و استحكام سـابق         خواهيم و نمي    ما نمي 

خواهنـد غيـر از       چون اطلاعات و تبليغات انحصاري بـوده نمـي        . آورند، با رقم و مدرك رد كنيم        به زبان نمي  

بنابراين جواب پرسش فـوق را      . گيري به عمل آيد   خواهند چيزي گفته شود يا آمارگيري و آراء         آنچه آنها مي  

نمائيم تا هموطنـان محتـرم و خواننـدگان عزيـز و              به صورت حالات و احتمالات مختلف و متصور ارائه مي         

توانيم از ابراز نگراني نيز خودداري كرده         ولي نمي . يابند اتخاذ نظر كنند     خود مقامات هر طور كه صحيح مي      

 جريانها و عدم تغيير اوضاع و تـصميمات مـصيبت عـامتر و لاعلاجتـر خواهـد                  نگوئيم كه در صورت ادامه    

  .گشت

وجود امام همان طور كه در بررسي وضع اجتماعي اشاره كرديم، فعلاً نقش حافظ و ناظم را ايفا كـرده                    

ها را گرفته است ولي اين حالت و كيفيت تـا كـي و تـا چـه حـد خواهـد بـود؟              ها و سردرگمي    جلوي آشفتگي 

  هاي خلقت در شكست و هلاكت را بگيرد؟  تواند جلوي سنت وه حفاظت و ممانعت ايشان آيا ميبعلا

پردازيم به ارائه و بحث مختصر روي حـالات و اجتماعـات متـصور در هـر يـك خطـرات و                        بنابراين مي 

  .امكانات

  

  بحران اقتصادي) الف

پايان، سقوط فاحش قيمت      ر جنگ بي  ديديم كه اقتصاد كشورمان در اث     " ايم  كجا هستيم و چگونه   "در بحث   

. بست غير قابـل انكـار رسـيده اسـت           هاي شديد مديريت و توليد، به وخامت وحشتناك و بن           نفت و نارسائي  

دهـد و در هـر حـال سـه احتمـال              همه چيز خبر از توقف وتعطيل و قحطي عمومي يا شورش و انفجـار مـي               

  :وجود دارد

ند پيروزي ما در جنگ قطعي و نهايي و فـوري صـورت پذيرفتـه    ا با بسيج عامي كه فرمان داده) ١الف ـ  

  .دوران ركود و سختي نيز بيش از آنكه آثارش محسوس و مؤثر شود، سپري گردد

نظر به اينكه اولاً ملت شهيدپرور براي نان و رفاه يا آزادي و عدالت انقلاب نكـرده اسـت، ثانيـاً    ) ٢الف ـ  

نهايـت دارد مـسائل و بحرانهـاي اقتـصادي بـراي او اهميـت                 حمل بي ابن ابيطالب الگوي او بوده ت       شعب علي 

نداشته تا پيروزي كامل پايداري خواهد نمود و ثالثاً پس از پيروزي بر عراق توليدات و كارها به جاي خـود              

  .برخواهند گشت

ارورتر با توليد داخلي و منابع صادراتي چاره جبران بحران به عمل آمده انقلاب و مردممـان ب ـ ) ٣الف ـ  

  .و برومندتر از اول خواهند شد

بنا به تجربيات گذشته، با توجه به كمكهايي كه حريف دريافـت  . كه خدا كند درست درآيد) ١حالت الف ـ  

دارد كه از آن جمله است نزديك شدن سوريه به عراق و راه افتادن نفت عـراق از آن طريـق و همچنـين                          مي

آيد كه تحقق پيدا كند و كمتر ممكن است آدم عاقـل              يد به نظر مي   جريانهاي عمومي سياست جهاني بسيار مف     

  .همه هست و نيست خود را اين چنين به خطر بيندازد



  ٤٦

كـه هـدف   (علاوه بر آن كه فرض ابتدايي آن صحيح نبوده مقايسه انقلاب اسلامي ايـران  ) ٢حالت الف ـ  

كـه  (الانبيـاء   با رسالت حـضرت خـاتم  ) آن آزادي ـ استقلال و حكومت اسلامي با عدالت و بركت بوده است 

الفـارق   قيـاس مـع  ) همچون ساير پيامبران براي دعوت و حركت انسانها به سوي خدا و آخـرت بـوده اسـت     

نهايت قاطبه مردم با واقعيت تطبيق نكـرده و خـلاف آن ظـاهر شـده                  فرض دوم نيز يعني تحمل بي     . باشد  مي

لازم براي حركت و حيات از دست يك ملت گرفتـه شـد و              مضافاً به اينكه وقتي امكانات و ضروريات        . است

تواند بكند؟ در دنيـاي صـنعتي و متمـدن امـروزي، كـه                همه چرخها از كار افتاد، عامل شور و تحمل چه مي          

زندگي روزمره ما نيز خواه ناخواه به همان صورت درآمده است، جريانها و امور جهان پيوسته و وابـسته                   

دويست سيـصد سـال پـيش كـه         . خوابد  زء يا عضو از كار بيفتد تمام ماشين مي        به يكديگرند كه وقتي يك ج     

ها با منابع زراعتي  و فعاليتهاي دستي و مديريت انفـرادي حالـت تقريبـاً                  شهرها و روستاها و حتي خانواده     

هـاي    توانست تا مدتي روي پاي خود ايستاده ماننـد قلعـه            مستقل و خودكفا و مجزا داشتند و هر قسمتي مي         

زنـدگي اجتمـاعي و ماشـيني    . پذيري و فروپاشي مانند امـروزه نبـود   جنگي تحمل محاصره را بنمايد، آسيب     

انسان را به شدت اسير تمدن و توليدات خود كرده برخلاف جوامع انفرادي و بدوي با استقبال از قحطـي و                     

شـاك، درمـان و درآمـد يـا         مانند خوراك، پو  (يا انتحار اقتصادي تا توقف و انجماد جريانهاي حياتي كشور           

دوام بيـاوريم و از عهـده اتمـام جنگـي بـرآئيم كـه هفـت سـال اسـت                     ) انرژي، ارتباطات، صنعت و مـديريت     

آيد چيـزي جـز    به نظر مي. ايم با همه ايمان و اراده و ايثار و به كار انداختن نيروها مهارش بنمائيم           نتوانسته

  !نمايند خيمتر از آن است كه تبليغ يا تصور ميوضع بسيار و! يك تصور باطل و خيال واهي نباشد

دهد كه شـهري يـا پـايتختي بـه محاصـره افتـاده        اين مطلب صحيح است و تاريخ نظائر زيادي نشان مي    

انـد    آنچه آذوقه و حيوانات زنده داشته     . اند  هاي جانفرسا را بر خود هموار كرده        ها و سختي    تحمل محروميت 

ولي فرق مـسئله در ايـن اسـت كـه آنهـا در              . اند  ه معذلك تسليم دشمن نشده    خورده به حال زار و نزار افتاد      

. معرض تجاوز بوده يگانه راهشان از نظر شرعي و ملي و انساني دفـاع و فـداكاري و شـهادت بـوده اسـت       

ولي ملت ايران پس از تخليه و پيروزي خرمشهر چنين وضعي را نداشته شرعاً و قانوناً و مصلحه ملزم بـه                     

تـر داشـته اسـت و     حلهائي عاقلانه و خداپسندانه و پيروزمندانـه  راه. از بيچارگي و مرگ نبوده است   استقبال  

  .دارد

تازه پس از پيروزي و با فرض سوم يعني سرنگوني و سقوط صدام و حزب بعث مگر به راه انداختن مجدد                     

عاشي و اداري دو ملت غالب      هاي اقتصادي خوابيده و خراب دو كشور و جوابگوئي به نيازها و مسائل م               ماشين

 مـا را بـه      و مغلوب، كار آساني است؟ مسئله و مصيبت آيا به همين سهولت خاتمه يافته همسايگان و ابرقدرتها                

  حال خود رها خواهند كرد، و جنگ و مقاومتي خيلي شديد و جانفرساتر در انتظارمان نخواهد بود؟

  ٭ ٭ ٭
شـود، بـراي دلخوشـي مـردم و سـرگرمي       وي آن تكيه ميها و تبليغات ر كه در مصاحبه) ٣حالت الف  ـ

اگر در ظرف چند سال بعد از استعفاي دولت موقت          . اي نيست   خودشان خوب است ولي وعده و برنامه تازه       

گويند كارها و جريانها حالت عادي و فعال زنده داشته و راه براي تحـرك و توليـد بـاز بـوده اسـت،                          كه مي 

ايـم، حـال       طور متوسط و مستمر شـاهد كـاهش خودكفـائي و سـازندگي بـوده               ايم و به    كاري از پيش نبرده   

چگونه ممكن است در شرايط بحراني حاد فعلي يـا بعـد از ايـن و بـا بـسيج عـام و اختـصاص يـافتن همـه                             

پذير باشد؟ مگر آنكه معجـزي        اي امكان   ها و نيروها به جنگ، توليدات و صادرات سرشار احيا كننده            سرمايه



  ٤٧

  .ا دگرگون شود و خدا چاره ساز امرمان گرددرخ داده دني

اما در منطق اسلام و قرآن، ما چه عدالت و تقوائي در اعمال و رفتارمان بـا دوسـت و دشـمن بـه خـرج                          

   را داشته باشيم؟١ايم كه انتظار وعدة الهي و من يتق االله يجعل له مخرجا و يرزقه من حيث لا يحتسب داده

  

  بحران جنگ ) ب

و متوليان نظام، با وقوف به بحران حاد اقتصاد و جنگ و با احساس اينكه كفكگيرهـا بـه                   رهبري انقلاب   

اشاره شـد از يـك طـرف برنامـه و بارهـا را              " ها  جنگ و جبه  ) ب"ته ديگ خورده است همانطور كه در بحث         

 در اند و از طرف ديگر دست به خطيرترين اقدام بعد از آغاز جنـگ زده متوسـل بـه آخـرين تيـر           سبك كرده 

  .اند داند براي چندمين بار وعده قطعي پيروزي نزديك و نهائي را داده اند و خدا مي تركش شده

اند قبلاً گفتيم كه      اي كه آن را سبك كرده به حداقل رسانده و حتي حرفي هم از غرامت گرفتن زده                  برنامه

براي تحقـق قطعـي و      . اند  هاز زبان آقاي رئيس جمهور اعلام گرديده اكتفا به سقوط صدام و حزب بعث كرد              

  .اند نهائي پيروزي نيز دست به خطيرترين اقدام زده فتوي و فرمان بسيج كلي عام صادر كرده

گيـري روي     اما چنين قاطعيت را نداشته تـصميم      . شد  ها داده مي    ها و وظيفه    در گذشته نيز نظير اين وعده     

كل موجودي كـشور را بـه ميـدان نيـاورده           ناچاري و دست پاچگي يا عصبانيت نبوده آخرين برگ برنده و            

  .نبوديم“ پيروزي يا نابودي”و انتخاب “ وحشتناك همه يا هيچ”بر لبة . بودند

ها بـراي اسـتقبال از        بعد از تخليه خرمشهر و فرار صداميان حمله به بصره را داشتيم ودعوت از عراقي              

بايـستي برطـرف كننـده     يـك از آنهـا مـي   قشون ظفرمند اسلام والفجرهاي يك و دو تا نهم را داشتيم كـه هر     

مجنـون را   . هاي پيروزي ما و سرنگوني صدام و ابرقدرتها باشـد           شبهاي ظلمت و ظلم و برقرار كننده پرچم       

با يك دنيا شـهامت و شـهادت در         . داد  هاي حيات حريف را مي      هاي حركت و رگ     گرفتيم كه مژده انسداد راه    

العاده داديم، اخيراً فكه و مهران        در چنگال گرفته تن به تلفات فوق      فاو پياده شده گلوي صدام و حاميانش را         

ولي باز هـم نهـضت ادامـه        ... هاي مرگ و زندگي شده است       ترين برد و باخت     و حاجي عمران صحنة خونين    

  .انگار هنوز سر جاي اول هستيم و اين قافله سر دراز دارد. دارد

الذكر را رد يا اثبات نماييم، بـه ارائـه احتمـالات              هاي فوق  اينك، بدون آنكه در صدد باشيم كارآيي برنامه       

  :باشد احتمالاتي كه كما بيش منطبق با حالات اقتصادي بند قبلي مي. پردازيم جنگي آينده مي

  .پايان جنگ از طريق نظامي و پيروزي نهايي) ١ب ـ 

  .ادامه جنگ در اثر پيروزي نسبي و پيشروي اضافي در خاك عراق) ٢ب ـ 

  .ادامه جنگ در اثر پيروزي عراق و پيشروي در خاك ايران) ٣ب ـ 

  . شكست ايران) ٤ب ـ 

  .بيني و دورانديشي پايان عادلانه و شرافتمندانه جنگ از روي واقع) ٥ب ـ 

  

آرزوي ما و هر ايراني است اگر چه با حضور عوامل و جريانهاي داخل و خارج، با توجـه  ) ١حالت ب ـ  

                                                      
اي كـه   فراهم خواهد كرد و او را از جايي به گونه) و نجات(اه خروج ر) خدا(ـ و هركس تقواي خدا را پيشه كند براي او          ٢طلاق  . 1

  .برد روزي و رمق خواهد داد گمان نمي



  ٤٨

ولـي  . آيد  هاي مثبت و منفي اين بار احتمال آن ضعيف بوده محال به نظر مي               تفاوتبه تجربيات گذشته و با      

ايم؟ حساب هفت ساله را كه بكنيم خواهيم گفـت موفـق              به فرض كه انشاءاالله چنين شود، تازه به كجا رسيده         

 حكومت  ايم يك جاني متجاوز بدسرشتي را نابود كرده به كيفر برسانيم و دست ياران سياسي او را از                   شده

اما در عوض چـه     ! ايم  ايم، ضمن آنكه حاميان خارجي صدام را سرشكسته و خوار كرده            عراق بركنار نموده  

ايم و به همين اندازه يا        ايم؟ صدها هزار نفر از ارزنده ترين مردم مسلمان مجاهد ايران را به كشتن داده                داده

چقـدر خرابـي و خـسارت    . اند عراق كشته شدهگناه يا مجبور شده  بيشتر از مردم مسلمان و غيرمسلمان بي      

پذير بودن، قرنها و نسلها بايد صرف وقت و قبول محروميت و تـلاش                به بار آمده است، كه به فرض جبران       

اند شده است و بايد بـشود،         اند و گفته    آيا كيفر و انتقام از يك يا چند نفر و اثبات اينكه هرچه خواسته             ... شود

 ارزش اين همه خون و خرابي و فقر را داشته است؟ خدايي كه دفـاع و دوام را واجـب                     عقلاً و شرعاً و عملاً    

كرده و تعدي و تلافي را منع نموده است و ضمناً حساب و عذاب مجرمين را خود به عهده گرفته موكول به                    

كـرد؟  دهد؟ ملت معاصر و آينده ايران چـه قـضاوت خواهـد      آن دنيا نموده است آيا رضا به چنين رفتار مي         

آن ... تاريخ چه خواهد نوشت؟ تبعات و آثار و آينده مملكت و انقلاب و منطقه و مردم عراق چه خواهد بود؟                   

اند آيا ملت و دولت مغلوب عراق دست     گفته ١٣/٢/٦٥طور كه آقاي رئيس مجلس در خطبة نماز جمعه مورخ           

اتحاد كرده دست جمعي منطقه را از شر        و محبت به دولت غالب ايران داده همسايگان از ما استقبال و با ما               

  ؟!ابرقدرتها و دنيا را از بلاي اسرائيل و امپرياليسم پاك خواهيم كرد

آنچه محقق است و شايد بيشتر به خاطر آن اين بسيج و بساط راه انداخته شده و از هم اكنون به نتيجه                 

باشـد و قبـضه كـردن     رات مـي  رسيده است حضور و حاكميت سپاه بـه بهانـه جنـگ، در همـة نهادهـا و ادا                  

قشرهاي ملت و قدرت دولت براي فعال مايشاء شده جناحي از حاكميت، در حيات و حضور يـا در غيـاب و                      

  .بعد از مقام رهبري

كه پيشروي در خاك عراق و پيروزي نـسبي بـا چنـد كيلـومتر پـس زدن نيـروي عـراق و        ) ٢حالت ب ـ  

باشد به   تر از گذشته مي     ، به بهاي ضايعات و تلفات سنگين      گرفتن يكي دو شهر و سه چهار تا روستا و شهر          

در هر حال وعده قطعي     . تر بوده مجدداً به جنگ فرسايشي برگرديم        شدني  آيد از ساير احتمالات واقع      نظر مي 

ها بار ديگر نكول گردد و متوليـان و دسـت             يك سره شدن جنگ در سال جاري و حل شدن مسئله در جبهه            

  .حي به حاكميت خود و وعده و وعيدها ادامه دهنداندركاران چند صبا

  .اما آيا داستان به همين جا پايان پيدا خواهد كرد و جريانها به وضع گذشته برمي گردد؟ مسلماً خير

جنگ وقتي همراه با تلفات عزيزان و انواع ضرر و زيان ادامه پيدا كند خستگي و تـأثر و عـصيان ممكـن               

هـاي   هـا و خـشونت   عـصبانيت . هاي فراوان بـشود  ها و منشاء درگيري   فتگياست چند برابر گشته مقدمة آش     

خـصوصاً اگـر تـرس از مزاحمـت و          . شـود   اجتماعي هميشه ديرتر از موارد انفرادي و خصوصي ابراز مـي          

اي سر و صدا      اي و بهانه    ولي همين كه از گوشه    . خطرات سياسي و پليسي ايجاد عقده و اختناق نموده باشد         

ل خروشاني راه خواهد افتاد كه جلوگيري از آن دشوار بوده به كار بردن خـشونت بـر شـدت                    راه بيفتد سي  

  .آن خواهد افزود

چنانچه قدرت روحي و قدرت نظامي ما اجازه ندهند به پيروزي نسبي و پيـشروي برسـيم   ) ٣حالت ب ـ  

قبول حالـت نـه جنـگ نـه         يا حداقل ناچار به     . احتمال بعدي ادامه جنگ با برتري و پيروزي عراق خواهد بود          



  ٤٩

در هر دو صورت با توجه به شرايط بحراني اقتصادي و اجتمـاعي داخـل كـشور                 . صلح ممكن است بشويم   

نمايـد    تري كه به سود عراق عمـل مـي          نمايد و موضع نظامي و سياسي مناسب        كه در جهت وخامت سير مي     

اً تحميلـي صـد بـار بـدتر از پايـان            انگيـز باشـد و بـه صـلح واقع ـ           تواند فاجعـه    تحمل و تداوم اين حالات مي     

  .گيري بيانجامد گروگان

در جامعه بعد از انقلاب ما البته اعتراض و اختلاف و ميل بـه انتقـام زيـاد شـده اسـت، نـه تنهـا در بـين           

اند بلكه در ميـان جناحهـاي         بسياري از مردم كه ناراحت و ناراضي هستند و پريشاني و پشيماني پيدا كرده             

ها كه علاوه بر تضاد و تخاصم سلاح و وسايل در اختيار دارند و از طـرف                    و حزب اللهي   حاكم يا روحانيت  

انـد و   ها را بايد به حـساب آورد كـه در انتظـار فرصـت نشـسته مواضـعي را اتخـاذ كـرده                 ديگر ضدانقلابي 

. دهاي بيگانه كه براي خودشان حسابها دارند و در موقع مقتضي وارد ميـدان خواهنـد ش ـ                  همچنين سياست 

خدا كند كه در زمان حيات امام مشكلات كنوني به نحو عقلائي حل شود و پـس از ايـشان ايـران عزيـز مـا                          

  .تبديل به لبنان و بدتر از آن نگردد

نمايند پـس از ايـشان        نبايد تصور كرد كليه رزمندگاني كه با لبيك اجابت به امام ايثارگري و دلاوري مي              

ها خالي و فاقـد قـدرت گـشته امكـان      رود كه جبهه د داد، بلكه بيم آن مي نيز اطاعت و شهادت را ادامه خواهن      

  .تر گردد و ملت ايران شاهد تفرقه و خونريزيهاي وحشتناك گردد پيروزي يا مقاومت به مراتب ضعيف

خدا چنين روزي را نياورد انشاءاالله كـه عملكـرد گذشـته تـصميم     . بزرگترين مصيبت است) ٤حالت ب ـ  

بـه  “ جنـگ جنـگ تـا پيـروزي       ”ت و غرور آنان كار را به چنين جاهائي كـه برگـردان شـعار                گيرندگان و غفل  

  .است نكشاند“ جنگ جنگ تا نابودي”شعار

فكر اينكه اگر جريان جنگ معكوس گشته صدام به استانهاي غرب و جنوب ما سرازير شود و شرايط و                   

يقيناً ملـت غيرتمنـد و ايثـارگران        . آورد  ميجرائم جانسوزي را بر ما تحميل نمايد پشت انسان را به لرزه در            

  .شهادت پيشه ما نخواهند گذاشت چنين روزهاي ذلت پيش آيد

شـهادت و جانبـازي و وحـدت    . در وضع دفاع از حيات و حيثيت و ميهن و آئينمان قرار خـواهيم گرفـت           

شد؟ يـا رفتارهـا و   اما آيا بايد بگذارند و بخواهند كـه كـار بـه آنجـا بك ـ     . عمومي بر همگان فرض خواهد شد     

كردارها خداي ناخواسته چنان است و انزجار ايجاد كرده باشد كه خلق زيادي به استقبال بيگانه تـازه وارد                   

  يا دشمن اخراج شده بروند؟

ايم كه تا در موضع دفـاع مـشروع واجـب و حقانيـت                ما در نشريات گذشته توضيح داده و توصيه كرده        

ا به لحاظ پيشروي و نيرومندي دست بالا را داريم، خواهان پايان عادلانـه و               المللي قرار داريم و ت      ملي و بين  

هـاي مطمـئن و معقـول و قابـل قبـول بـراي صـلح                  شرافتمندانه جنگ باشند و پذيراي درخواست يا پيشنهاد       

هـاي وارده را      در حقيقت ما تحميل كننده شرايطي گرديم كه هم تـأمين غرامـت و دريافـت خـسارت                 . بشوند

  .و هم ايجاد امنيت و اطمينان براي جلوگيري از نيرنگ و تجديد تجاوز بكندبنمايد 

آيا هيچ فردي و هيچ امت يا ملت حق دارد مغرور به خود و به خدا بشود؟ آيـا تـاريخ مـوارد زيـادي را                          

دهد كه پيروزمندان و پيشروندگان وقتي مغرور شده روحيه و امكاناتشان ضعيف گشته، خـصم                 نشان نمي 

جويانه برداشته چنان شيرازه كارها از دستشان در رفته است كـه مجـال    م و امداد به حملات تلافي     با تصمي 

  اند؟ به خود آمدن و نيفتادن در درة نابودي را نداشته
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ما از فرض چنين مورد و طرح اين احتمال اكـراه داريـم ولـي آيـا خوشـآيند و بدآينـد انـسانها واقعيـت                          

آمد را هر قـدر نـاگوار    بيني هر پيش دهد و نبايد پيش اموس خلقت را تغيير ميجريانها، قانونمندي طبيعت و ن  

  باشد كرد؟

  سرچشمه شايد كه بستن به بيل                                   چو پر شد نشايد گذشتن به پيل

 ايـم چـاره   وقتي است كه تصميم گيرندگان واقع بيني و خردمندي بـه خـرج داده تـا غـرق نـشده     ) ٥ب ـ  

  .انديشند، دست از لجاجت و غفلت و از شعار و افتخار يا از انتحار بردارند

انديـشي را گزيـده، دريافتـه باشـند كـه راه              بينـي و مـصلحت      گيرندگان ما از اين به بعد واقـع         اگر تصميم 

علـوم  ايـم و م  خواستند نرسـيده  اند، تا به حال به آنجا كه مي بينهايت دوري را جلوي پاي خود و ملت گذارده   

هاي بلند و بالاي گذشته براي سرنگوني فـوري كفـر و اسـتكبار در                 نيست برسيم و پذيرفته باشند كه داعيه      

جهان و رفع فتنه از عالم برتر از وظيفه اسلامي و طاقت انساني بـوده مخـالف مـشيت الهـي اسـت، در ايـن                          

با دريافت و اذعان به اين      .  شد صورت اميد نجات و فلاح يا رستگاري و پيروزي به خواست خدا پيدا خواهد             

پـس  . انديشي وخامت، نيمي از مسئله و مصيبت حل خواهد گشت حقيقت از طرف متوليان و تصميم به چاره  

رود كه با حسن نيت با قبول مسئوليت و بذل همت و وحدت و فداكاري در خطي قرار بگيـريم          از آن اميد مي   

  .كه پايانش انشاءاالله سلامت و سعادت باشد

هـائي در بيانـات و اقـدامات بعـضي از آقايـان              ا چنين احتمال و امكان هست؟ ما نا اميد نيستيم نـشانه           آي

نماينـد، هـم      شد مي   ظاهر شده است هم اعلام واقعيات و اطلاعاتي سواي آنچه را كه قبلاً خواسته و گفته مي                

و هـم جـسته و گريختـه راه         انـد     اعترافهاي ضمني به مشكلات و موانع نموده در رجزخوانيهـا تخفيـف داده            

  ...كنند نمايند شايد از همديگر و از رهبري ملاحظه مي ها و ختم فاجعه باز مي براي چاره انديشي

فرمود به زودي بگويند عرفت       اميدواريم همان طور كه امير مؤمنان، مولاي متقيان و اشجع شجاعان مي           

  ١.االله بفسخ العزائم

تـا  . از جنگ و اثرات آن روي تداوم قدرت و تسلط مـديريت اسـت  ماند حوادث بعد      موضوع مهمي كه مي   

به حال جنگ تحميلي براي گردانندگان ما عامل حياتي و وسيله انحصار و اقتدار بوده است ولي بـا تحـولي                     

آيد و ناچار بايد تن به آن داده شود لازم است بـراي انطبـاق بـا شـرايط جديـد و بـراي دوران                           كه پيش مي  

  .دگي و حاكميت اللهي و ملي فكري شودانشاءاالله سازن

ها و هشداري كه نهضت آزادي ايران بـه مقـام رهبـري انقـلاب، بـه مـسئولين                     بندي تجزيه و تحليل     جمع

  :شود دهد به شرح ذيل خلاصه مي محترم جمهوري اسلامي ايران و به ملت عزيز ايران مي

آيـد    هاي كشور برمي    واقعيات و جريان  ـ وخامت اوضاع و بحران حاضر آنطور كه از بودجه دولت و از              

  .جدي بوده در اثر غفلت و غرور ممكن است به فجايع غير قابل تحمل و جبران ناپذير بيانجامد

ـ عامل دست اول بحران، جنگ تحميلي است و خروج از بن بـست بـدون پايـان صـحيح و سـريع جنـگ                         

  .باشد پذير نمي امكان

افع اقتـصادي خودشـان و تـضعيف انقـلاب و نظـام جمهـوري               ـ ابرقدرتها به خاطر سلطه سياسي و من       

اسـرائيل نيـز از اينكـه دو نيـروي مـزاحم و مهـم منطقـه        . انـد  اسلامي ايران تداوم جنگ را همواره دامن زده 

                                                      
  ها و برگشت از تصميمها شناختم خداوند را با فسخ عزيمت. 1
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  .اند سود فراوان برده است فرسوده و ناتوان شده

صوت وفاداري بـه اهـداف     در  . تقصير نيستيم   ـ در اوضاعي كه دامنگيرمان شده است مسلماً خود ما بي          

داشتيم و خلاصي از فاجعه بايد با توسل بـه خـدا و بـه                 هايي را نمي    و عهدهاي اصلي انقلاب چنين گرفتاري     

  .دست و انديشه و اتحاد خودمان صورت گيرد

  :ـ براي آينده كشورمان پنج حالت قابل احتمال است

ري از طريـق نظـامي ولـي بـسيار          حالت مطلوب و مورد نظر كه عرضه شده است پيروزي قطعـي و فـو              

حد وسط ادامه جنگ است بـا پـس و پـيش رفـتن مواضـع طـرفين كـه در هـر                       . آيد  مشكل و بعيد به نظر مي     

  .صورت بحران را شديدتر و مصيبت بارتر خواهد كرد

بدترين احتمال پيروزي حريف و صلح ننگين تحميلي است كه خدا نخواهد و بايد از هم اكنون به رفـع و                     

  . ي آن قيام نمائيمجلوگير

  .بيني تصميم گيرندگان و بازگشت به خدا و ملت قابل تصور نيست جويي كامل جز با واقع بالاخره چاره

فعلاً از خداوند رحمن نجات كشور و سعادت ملت ايران در راه خدمت بـه انـسانيت و تقـرب بـه خـدا را                         

  .ريات بعدي نصيبمان گرددمسئلت نموده اميدواريم سلامتي و فرصت براي بحث بيشتر در نش

  

  ربنا آتنا من لدنك رحمه و هيئي لنا من امرنا رشدا

  نهضت آزادي ايران
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